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ABSTRACT 

Recent linguistic approaches, particularly textual studies and the analysis 

of textual context and function, have provided researchers with a treasure 

trove of prominent theoretical elements and concepts for the study of the 

Qur'an. One of the important linguistic tools in the Quran is the 

identification of communicative patterns based on Jakobson's theory. 

This study aims to analyze a portion of the verses of Surah Nazi'at from 

various perspectives by employing Jakobson's communication theory and 

applying an analytical-descriptive method. The study also seeks to extract 

the practical applications of the concepts embedded within the Surah. 

The dominant pattern of communication in the verses of this Surah is 

characterized by the emphasis and warning of the God directed towards 

the transgressors and those who deny the Resurrection. In light of the 

Surah's purpose and context, an emphasis on persuasion and reference is 

evident, while literary function is employed to a lesser extent. 

Keywords: Communication Theory, Roman Jakobson, Surah Nazi'at, Sender, Receiver, 

Function 
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 چکیده 

  کارکرد   و  بافت  ۀ ویژه رویکردهای متنی موجود دربارشناسی جدید به زبان

  در   قرآن،  نوین  متنی  مطالعات  برای  را  برجسته  نظری  مفاهیم  و  عناصر  متن،

  یافتن   قرآن،  مهم  زبانی  ابزارهای  از  یکی.  است  داده   قرار  پژوهشگران  دسترس 

آن است تا با  بر پژوهش این. است یاکوبسن ۀنظری  براساس  ارتباطی الگوی

نظری   توصیفی تحلیلی   روش   از   استفاده  با  و  یاکوبسن  ارتباطی  ۀ مطابقت 

  و   دهد   قرار   تحلیل  مورد   مختلف  زوایای   از  را  نازعات  ۀسور  آیات  از  بخشی

  در   اساسی  گیری جهت.  کند   استخراج   را   سوره   کاربردی   مفاهیم  کاربست

وینده )خداوند(  گ  هشدار  و  تأکید   جهتبه   بیشتر  سوره،  آیات  ارتباطی  الگوی

نسبت به سرکشان و ناباوران رستاخیز است. طبق تحلیل و باتوجه به هدف  

و بافت سوره، نقش ترغیبی و ارجاعی در سوره از بسامد بالایی برخوردار  

 این سوره کمتر به نمایش گذاشته شده است.است و کارکرد ادبی در 

عات، فرستنده، مخاطب،  ناز   ۀسور   یاکوبسن،  رومن  ارتباطی،  ۀنظری   کلمات کلیدی:

 کارکرد. 
 

 مقدمه .  1  

ها و افکار بشر است. انسان همواره زبان را ابزاری  زبان ابزاری مهم برای تبادل اندیشه

دانسته است. در طول تاریخ، زبان،  یابی به اهداف خود  هزینه و آسان برای دستکم 

نقش و کارکردهای متنوع و متعددی داشته و از میان آنها، نقش ارتباطی بسیار  

دهد که خداوند در  پراهمیت و برجسته بوده است. تأمل در قرآن کریم نشان می 

انسان  به  به انتقال پیامش  نهایت استفاده را برده  ها  ابزار »زبان«  از  جهت هدایت، 

 است. 
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های  عنوان کتاب الهی از جنس کلام، با رویکرد هدایتی از شیوه قرآن به 

مصداق  و  مخاطبانش  به  پیام  انتقال  راستای  در  سخن،  در  گوناگون  آنها  سازی 

های مختلف  ای از پیاممجموعه   ۀ های مختلف بهره جسته است. قرآن دربرگیرند زمان

های قرآنی، در یك حرکت  ها و آیات جای گرفته است. پیام است که در قالب سوره 

سوی مخاطب )تفسیرگر، فهمنده( روانه شده است.  نزولی از فرستنده )تولیدگر(، به 

چه نوع    ۀ کار رفته در گفتمان قرآنی، دربردارند عبارتی دیگر، جملات و ساختار به به 

گیری از  های قرآنی و بهره های خطاب پیغامی برای مخاطب است، و چارچوب گونه 

 کند.زبان، چگونه پیام موردنظر را به مخاطب القا می  ۀ یژساختاری و

روش  زبان امروزه  نوین  کاربردی های  از  یکی  شیوه شناختی،  های  ترین 

پژوهش است و کمك شایانی به پژوهشگران و مفسران در درک و فهم متون مقدس،  

می  قرآن  زبان مانند  برآیند  مهمترین  از  فهم  کند.  و  تفسیر  در  که  متن  شناسی 

  الگوی ارتباطی رومن یاکوبسن  ۀ نظری پرداز )خداوند( کاربردی است، های گفته پیام

مطالعات ادبی و    ۀهای یاکوبسن در زمین است. این نظریه یکی از مهمترین دیدگاه 

 شناسی مطرح شده است. های زبانزبانی است که در کتاب
 

 های پژوهش پیشینه و پرسش .  2

ارتباطی   ۀ سور  ۀ دربار الگوی  تطبیق  و  و    نازعات  قرآنی  مطالعات  یاکوبسن، 

ها موارد زیر  های زبانی بسیاری صورت گرفته است. از مهمترین این پژوهش پژوهش

 است: 
ابوالحسن مؤمن نژاد و مرتضی سازجینی؛ در این مقاله    نازعات:   ۀ شناسی سور سبك   - 

 سطح آوایی و بلاغی سوره بررسی شده است.

آوا در تصویرسازی )مطالع   -  منصوره طالبیان؛ این  نازعات(:    ۀ موردی سور   ۀ نقش 

 مقاله فقط نقش آوا در انتقال معنا و پیام سوره را واکاوی کرده است.
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حجرات، با تکیه    ۀ اجتماعی سور - های زبانی در تبیین مفاهیم تربیتی کارکرد نقش   - 

های زبانی در  مسعود اقبالی؛ این نوشته به کارکرد نقش   بر الگوی ارتباطی یاکوبسن:

 حجرات پرداخته است.  ۀ گفتمان آیات سور

سور   ۀ شیو   -  در  پیامبران  کلامی  کلامی    ۀ ارتباط  ارتباطی  الگوی  براساس  غافر 

فاروق نعمتی و بهنام فعلی؛ در این پژوهش، نویسندگان باتوجه به مدل    یاکوبسن:

شناسی،  غافر را با رویکرد زبان   ۀبخش انبیا در سور ارتباطی یاکوبسن، کلام هدایت

 اند. مورد تحلیل و واکاوی قرار داده 

صورت  نازعات را به   ۀ پژوهش حاضر، نقش الگوی ارتباطی یاکوبسن در سور 

پیشینه  مرور  است.  کرده  بررسی  در  اختصاصی  نگارنده  بررسی  و  مرتبط  های 

می پایگاه نشان  کشور،  علمی  اطلاعات  و  اسنادی  پژوهش های  در  که  های دهد 

تحلیلی و    - شده به این الگو توجه نشده است. این پژوهش با روش توصیفیانجام

زبان  پژوهش  رویکرد  نظری  چهارچوب  به  نگاهی  ابتدا  که  است  درصدد  شناختی 

سور  از  کلی  تصویری  سپس  و  باشد  با    ۀ داشته  همچنین  دهد.  ارائه  را  نازعات 

نظریبهره از  مورد    ۀ گیری  را  سوره  این  زوایای  از  برخی  یاکوبسن،  ارتباطی  مدل 

های ارتباطی موجود،  شناختی قرار دهد، و ضمن معرفی نقشواکاوی و تحلیل زبان 

 نهفته در سوره را نیز استخراج کند. بر این اساس، هدف از چنین  مفهوم بنیادینِ

های  نازعات، قابلیت تحلیل و شناسایی پیام   ۀ تحلیلی، اثبات این مسئله است که سور

شان مفید و کاربردی  متنوعی را دارد که برای نسل امروز بشر در زندگی روزمره 

می  نظری واقع  که  است  سؤال  این  به  پاسخ  پی  در  حاضر  پژوهش  الگوی    ۀشود. 

 نازعات دارد؟  ۀ ارتباطی یاکوبسن چه تأثیری در درک و فهم مفاهیم و پیام سور

 

 چارچوب نظری پژوهش. 3

 های زبانی ارتباطی یاکوبسن و نقش   ۀ نظری   1.3
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نظریه نخستین  ) این  یاکوبسن  رومن  توسط  فرمالیست  R.JAKOBSONبار   ،)

روسی و یکی از تواناترین متفکران در تاریخ تفکر قرن بیستم، ارائه شده    ۀبرجست

ها در تبیین  ترین طرح ارتباطی رومن یاکوبسن یکی از کامل   ۀامروزه نظری   2است. 

ارتباط کلامی است که اهمیتی ویژه در کشف معانی و اهداف، در فرآیند ارتباطات  

فرآیند   در  زبان  است،  معتقد  یاکوبسن  کلامی  ارتباطات  »فرآیند  دارد.  اجتماعی 

ها، متأثر از بافت و موقعیت  ارتباطی خود، غالبا گرایش به معنا دارد. افراد و گروه 

های زبانی برای انتقال معنا و  فردی یا اجتماعی خویش، به اشکال مختلف از نقش 

دهنده در هر گفتمانی را که  یاکوبسن شش رکن تشکیل   3کنند.«مفهوم استفاده می 

نظرینقش   ۀ کنند تعیین عنوان  با  است،  دانسته  زبانی  ارتباطی    ۀ های 

(communicative theory ارائه می نظریه (  برای طرح  او  مدل  کند.  اش، یك 

های متفاوت ارائه کرده است که این الگو شامل کارکردهای  ارتباطی برمبنای نقش 

 4است.  عاطفی، ارجاعی، ترغیبی، فرازبانی، ادبی و همدلی 

ارتباط زبانی یاکوبسن به این مسئله اشاره دارد که با صرف نظر از    ۀ نظری

یاکوبسن،    ۀهر موضوع زبانى در فرآیند ارتباطی، پیام، محور اصلى ارتباط است. نظری 

نقش   ۀارائ از  کلى  سازند طرحى  عوامل  اجمالى  بررسى  را مستلزم  زبان  هر    ۀ هاى 

می  کلامی  ارتباط  کنش  هر  یعنى  گفتارى،  براى  تحقق  را  پیامى  فرستنده،  داند. 

فرستد، این پیام براى مؤثربودن باید به موضوعى اشاره کند؛ موضوع نیز  گیرنده می 

صورت کلامی مطرح شده یا بتواند در قالب  پذیر باشد و به باید براى گیرنده، درک 

و  کلام، بیان شود. در این میان، رمزگانى نیز مورد نیاز است که باید براى فرستنده  

 
2   Miqdādī, Bahrām. (2019). Dānish Namih Naqd ̒ adabī Az Aflāṭūn Tā Bi Imrūz. (2nd Ed). 

Tehrān: Nashr  Čishm.. P. 567. 

3  Ḥātamī, Saʻid Et.Al. (2013). Taḥlīl Rūykard Taʻalīmī Abū Saʻid Abū Al- Khiyr Bar 

Mabnāy Irtibāṭat Kalāmī Yāskūbsin.  (5th Ed). Iran: Pažūhishnāmih ʻAdabīyāt Taʻalīmī, 
Issue 17. 

4  Ṣafawī, Kūrush. (2001). Az Zabān Shināsī Bi ʻadabīyāt. (2nd Ed). Tehrān : Intishārāt 

Huwzih Hunarī, P. 14. 
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گیرنده، شناخته شده باشد. سرانجام به مجراى ارتباطى نیاز است؛ مجرایى فیزیکى  

پیام که به هر دو، امکان برقراری ارتباط    ۀ و پیوندی روانى میان فرستنده و گیرند 

  5رشان در ارتباط کلامی ضرورى است.دهد. این شش عامل حضورا می 

بسته به موقعیت گوینده، هدف  های ارتباط زبانی،  براساس این نظریه، گزاره 

ترتیب، بر عناصر فرستنده، مخاطب یا گیرنده و  کلام، مقتضای مخاطب و سخن، به 

باشد. یاکوبسن،  رمزگان استوار است و تمرکز کلام متوجه هر کدام از عناصر کلام می 

از عناصر را به  نام خوانده است.  کارکرد هر یك  به  دقت شرح داده و هر کدام را 

را همدلی،   تماس  کارکرد  ارجاعی،  را  زمینه  کارکرد  عاطفی،  را  فرستنده  کارکرد 

 6کارکرد کد را فرازبانی، کارکرد گیرنده را ترغیبی و کارکرد پیام را ادبی نامیده است. 

می  بیان  اینکه  ضمن  یاکوبسن  ارتباطى  جهت دیدگاه  متنى  هر  »در  گیری  دارد: 

سوى یکى از عوامل ارتباطى، بســامد بیشترى دارد«، در عین حال تأکید هم  به 

رو نیستیم؛ بلکه قدرت متن  کند که ما در متن تنها با یك عامل ارتباطى روبه می 

تر  تواند وابسته به چند عامل ارتباطى باشد که همواره یکى از این عوامل پررنگ می 

هاى اساسى برای تعیین گونه و سبك متن در نظر گرفته  تواند از مالك است، و می 

شود. عواملى، همچون »چه چیزى را«، »به چه کسى« و »چطور گفتن« در تعیین  

ها در متن باید پیوسته و در کنار هم  متن مؤثرند. درک هریك از این جنبه   ۀ گون

 7صورت بگیرد. 

توان به متن قرآن فعلیت  رسد که با این سبك می نظر می بر این اساس، به

گانه در فرآیند ارتباطی  بخشید. همچنین باتوجه به عناصر زبانی و کارکردهای شش

 
5   Yākūbsin, Rūman. (2001). Sākhtār Girāyī, Pasā Sākhtār Girāyī Wa Muṭāliʻāt ʻadabī. 

(Mutarjim: Farzān Sujūdī). Tehrān : Shirkat Intishārāt Sūrih Mihr. P. 91. 

6   Rāzī, Abū ̒ Abdullāh Muḥammad Bin ̒ amr. (1999). Mafātīḥ Al- Ghiyb. (3rd Ed). Beīrūt: 

Dār Iḥyā Al- Turāth Al- ʻarabī, P. 66. 

7   Hīldī Māykil, Ruqayyih Hasan. (2014). Zabān, Bāft Wa Matn. (Mutarjim: Mujtabā 

Munshī Zādih). Tehrān: Intishārāt ʻIlmī, P. 267 . 
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به پیام و فرستنده و گیرندگان و مخاطبان این کلام، آیات را مورد بررسی و تحلیل  

 قرار داد. 

 نازعات   ۀ سور .  2.3

پژوهان، این  سوره نازعات هفتادونهمین سوره از قرآن کریم است. به دیدگاه قرآن 

ای بوده که  یکمین سوره ترتیب نزول، هشتادو سوره در مکه نازل شده است و از نظر  

انفطار نازل شده    ۀز آن سورنبأ و پس ا  ۀبر پیامبر نازل شده است. پیش از آن سور 

 8است. 

 تصویر کلی سوره .  1.2.3

ملائک  انواع  به  سوگندهایی  با  سوره  این   ۀاین  از  هدف  است.  شده  شروع  مأمور، 

دلیل عظمت شأن آن، جواب سوگند  رستاخیز است که به   ۀ سوگندها تحقق مسئل

گام با آهنگی کوبنده و شتابنده  حذف شده است. بعد از سوگندهای تأکیدی که هم 

  ۀ شدن جهان هستی با نفخ از روز رستاخیز، لرزانده   در آغازین تصویر در امور است، 

زده را به  های مردم غفلت ها و چشمدوم و هراسانی دل   ۀدنبال آن نفخ صور اول و به 

  ۀ هایی که منکران با شك و تردید از خود دربارنمایش گذاشته است. همچنین سؤال 

ها با بانگ و ندایی که همگی  پرسند، و پاسخ به این پرسششدن بعد از مرگ می زنده

محشر را ترسیم کرده است. در    ۀن کند و حضورشان در صحرا بیدار و هوشیار می 

)علیه  موسی  گفتمان  دوم،  عاقبت  بخش  و  فرعون  سرکشی  و  خداوند  با  السلام( 

صحن سوم،  تصویر  در  است.  شده  کشیده  تصویر  به  او  دو    ۀدردناک  بین  تقابلی 

شخصیت، یکی سرکش و دیگری کسی که از خداوند ترس دارد و از هوای نفس  

کند، و عملکرد آنها در دنیا و سرانجام اعمالشان در آخرت که در نهایت  پرهیز می 

از    ۀشود، ترسیم شده است. در صحن به بهشت یا جهنم منتهی می آخر، پرسش 

 
8  Al-Ālūsī, Shahāb Al-Dīn. (1994). Rūḥ Al- Maʻānī Fī Tafsīr Al- Qurān Al- ʻAẓīm Wa 

Al- Sabʻa Al- Mathānī. (Vol. 15). Beīrūt: Dār Al- Kutub Al- ʻIlmīyyah, P. 233. 
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فرماید: این موضوع  صراحت می شود و در پاسخ به زمان وقوع رستاخیز مطرح می

فقط به خداوند مربوط است و کسی از آن آگاهی ندارد، و مسئولیت پیامبر در قبال  

کند، و در پایان تفاوت زمان آن در دنیا  این افراد را فقط هشدار از آن روز تعیین می 

این  را  آخرت  می و  مطرح  شام گونه  گویا  مادی  دنیای  در  انسان  که  یا  کند  گاه 

 گاهی بیش نبوده است.صبح

گران و منکران معاد و تأکید بر حتمیت  نازعات هشدار به طغیان   ۀ بنابراین، هدف سور

ساخت   نظر  از  سوره  این  متنی  بافت  و  ساختار  باوجوداین،  است.  قیامت  وقوع 

 پذیر است: های زیر تقسیم محتوایی و موضوعی به بخش 

 (؛ ۱۴تا۱. هشدار به منکران معاد و تأکید بر حتمیت وقوع قیامت )آیات ۱

گر در  السلام( و فرعون و ذکر عاقبت طغیان . بیان اجمالی داستان موسی )علیه ۲

 (؛ ۲۶تا۱۵دنیا و آخرت )آیات 

  ۀ . نفی احساس خودبینی انسان با برشمردن مظاهر آفرینش و دعوت او به مقایس۳

 (؛ ۳۳تا۲۷خود با جهان هستی )آیات 

 (؛ ۴۱تا۳۴گاه خداترسان )آیات گران است و بهشت، پناه . دوزخ جایگاه طغیان ۴

 9(.۴۶تا۴۲. پاسخ به سؤال انکارآمیز از زمان برپایی رستاخیز )آیات  ۵

 تحلیل آیات   . 2.2.3

 کارکرد عاطفی .  1.2.2.3

سمت گوینده است. درواقع، گوینده در  گیری پیام به در نقش عاطفی زبان، جهت

کلام در   ۀمرکز نقش عاطفی قرار دارد. به اعتقاد یاکوبسن تمرکز بر احساس گویند 

کلام حقیقتاً آن احساس    ۀاین نقش، بسیار درخور توجه و اهمیت است؛ خواه گویند 

 10را داشته باشد یا به چنین احساسی وانمود کند.

 
9  Al-  Zuḥiylī, Wahbah Bin Muṣṭafā. (1997). Al- Tafsīr Al- Munīr Fī Al- ʻaqīdah Wa Al- 

Sharīʻah Wa Al- Manhaj. (2nd Ed, Vol 30). Beīrūt: Dār Al- Fikr, P. 31. 
10  Ṣafawī, Kūrush. Az Zabān Shināsī Bi ʻadabīyāt, P. 31. 
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سور  گفت   ۀ در  با  »دعوت«  گفتمان  موسی  نازعات،  با  خداوند  وگوی 

گزار«، یعنی  شود. ابتدای داستان با گفتمانی میان »کنش السلام( شروع می )علیه 

گر«، یعنی موسی است. نظام گفتمان، هوشمند  خداوند و شخصیت اصلی »کنش

برنامه  با  کنش دستوری  است.  مشخص  مرتبه ای  در  از  گزار  آگاهی  و  علم  از  ای 

خواهد که به سراغ دشمن سرکش و قوی )فرعون( معطوف  گر یا محرک می کنش 

اندیشه  انتقال  هر  شود.  نهایی  اهداف  مهمترین  از  مخاطب  بر  نهادن  تأثیر  و  ها 

و شگردهای خاصی   ابزارها  از  اهداف  این  به  نیل  برای  گفتمانی است که گوینده 

در همین بافت و نظام گفتمانی ابلاغ  پرداز، فرمان وحی را  کند. گفته استفاده می 

نازعات، درصدد تبیین دستورات خداوند به    ۀ کند. آیات پانزدهم تا نوزدهم سور می 

او با فرعون سرکش است. کارکرد    ۀالسلام(، و روش برخورد و مواجهموسی )علیه 

عاطفی در الگوی ارتباطی یاکوبسن در این بافت موقعیتی کاملاً مشهود است؛ زیرا  

شود، چنانکه خداوند در  در این نقش، احساسات شخصی و فردی گوینده بیان می

گویند  آنها  در  که خود  قرآنی  آیات  به    ۀ اکثر  را  شفقتش  و  مهربانی  است،  سخن 

کند. این ساختار از آیات، شامل چندین کارکرد عاطفی است که  بندگان ابراز می 

از:عبارت  اند 

 ﴾ هَلْ أَتَاکَ حدَِیثُ﴿ الف. عبارت    

السلام(  این عبارت پنج بار در قرآن تکرار شده است که دو مورد آن به موسی )علیه 

)طه،   دارد.  نازعات،  ۹اختصاص  الله  ۱۵؛  رسول  از  پرسش  با  خداوند   .)

دربارعلیه الله)صلی موسی،    ۀ وسلم(  مقدمماجرای  با  را  هَلْ  ﴿استفهامی    ۀداستان 

کند. این نوع از آغاز در خواننده نوعی کنش و انگیزه برای پیگیری  آغاز می   ﴾ أَتَاکَ 

دنبال  میو  ایجاد  روایت  این کردن  در  روایتکند.  نه گونه  داستان  راوی  تنها گری، 

کند، بلکه با کاربست این سبك، خواننده را با خود  صحنه را برای نمایش آماده می

دهد، بازگو کردن داستان  برد. بررسی آیات نشان می همراه کرده و به عمق متن می
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هَلْ  ﴿بخشد.  خاطر می گذشتگان در مسیر دعوت، به انسان نوعی آرامش دل و تسلی

تسلیتى است به پیامبر خدا که در برابر رفتار تنشی قومش صبر پیشه کند    ﴾أَتَاکَ 

ای نزدیك خداوند او را در مقابل دشمنانش به پیروزی برساند؛ چنانکه  تا در آینده 

کلام،    ۀ خداوند در مقام گویند   11گر پیروز گردانید. موسی را در برابر فرعون طغیان

گیری از کنش عاطفی، درصدد انتقال  و با بهره  ﴾هَلْ أَتَاکَ حَدِیثُ موُسَى ﴿با عبارت  

 پیام عطوفت و مهربانی به مخاطب خود یعنی پیامبر است.

 ﴾  بِالْوَادِ الْمُقدََّسِ طُوىً إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ ﴿   ، السلام( )علیه وگوی خداوند با موسی  ب. گفت 

های مهم داستان است و فضایی را فراهم  ها یکی از بخش وگو میان شخصیّت گفت 

ها را ها، احساسات و اندیشه ها، اشتیاقها، کنشتوان در آن خواستکند که می می 

وگو، خداوند موسی را در سرزمین مقدس طوی به مأموریتی  مطرح کرد. در این گفت 

»إذ« ظرفی است برای موقعیت گفتمان    ۀ مهم ندا کرد تا با او مناجات کند. کلم

وادِ  ﴿ برد. منظور از  بین فرستنده و گوینده که خواننده را به اعماق روایت فرو می 

کوه طور است. مقدس بودن کوه از آن جهت است که کلام خداوند در    ﴾الْمُقَدَّسِ 

طه نیز آمده است که خداوند جهت مقدّس    ۀ شود. نظیر این آیه در سورآن نازل می 

 12دهد که کفش خود را از پا در آورد. بودن مکان و مأموریت به موسی دستور می 

آمیز را از  جریان عاطفی گفتمان موجود بین خدا و موسی، فضایی أمن و محبت 

گفتمان،    ۀاولی   ۀ کند. بنابراین خداوند در این هستطریق واژگان »ندا و رب« ایجاد می 

عبارت   بِالْ ﴿با  رَبُّهُ  نَادَاهُ  طُوىًإِذْ  الْمُقَدَّسِ  در    ، ﴾ وَادِ  تبلیغی،  گفتمان  شروع  از  قبل 

تنظیم یك موقعیت گفتمان عاطفی با مخاطبش از لحاظ تقویت اراده و شناخت و  

 باورمندی، قرار دارد. 

 پ. محتوای سخن و روش ابلاغ 

 
11  Al-   Rāzī, Abū ʻAbdullāh Muḥammad Bin ʻAmr. (1999). Mafātīḥ Al- Ghiyb. (3 Ed Vol 

38). Beīrūt: Dār Iḥyā Al- Turāth Al- ʻArabī, 3rd Ed, Vol. 38, P. 66.   
12  Ibn ʻĀshūr, Muḥammad. (2007). Al- Taḥrīr Wa Al- Tanwīr. (2nd Ed, Vol. 75,) Tunis: 

Dār Al- Tūnisiyah, P. 30.   
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آمیز  السلام( با رهنمودهای پروردگار و با لحنى نرم و گفتاری محبت )علیه موسى  

دعوت مبلغان آسمانى است، فرعون را به    ۀ های مشترک و اصول اولیکه از اسلوب 

کند. خداوند در این سوره، با فرمان مأموریت تبلیغى  ترک طغیان و تکبر دعوت می

اذهَْبْ إِلىَ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى. فقَُلْ  ﴿کند:  خویی سفارش مى شکل غیرمستقیم، به نرم به 

(. موسی در  19  -  17)نازعات،   ﴾ دِیكََ إِلَى رَبِّكَ فَتَخشَْى هَلْ لَكَ إِلَى أَنْ تَزکََّى. وأََهْ 

مواجهه با کسی بود که در شخصیتش الگوی تنشی شدید وجود داشت. خداوند این 

و با جملاتی سرشار از کنش عاطفی و  الگو را به طغیان رودخانه تشبیه کرده است،  

داعیان    ۀکند تا همآمیخته با لحنی نرم و درخواستی دلسوزانه، گفتمان را شروع می 

رونده  سوی هدایت امیدوار باشند و در هر شرایطى پیغام هدایت را به گوش کج به 

درونی آن سرشار   ۀ »هَلْ لكََ« شروع شده که لای  ۀ برسانند. این گفتمان دعوت با واژ 

 13از لحن عاطفی و نرمش در گفتار است.

فرمان   ۀنکت مقام  در  موسی  که  است  این  گفتمان  توجهِ  وارد  شایان  روا 

آی   ۀمذاکر در  مهارتی است که  این همان  نشد.  فرعون  با  وچهارم  چهل   ۀگفتمانی 

به   ۀسور آن  از  جایگاه طه  در  خداوند  است.  شده  تعبیر  نرم  و  لین  سخن  عنوان 

وگو با فرعون را  دهد که با زبان ملاطفت، باب گفت پرداز به موسی دستور میگفته 

فعل  از  استفاده  شود.  واقع  مؤثر  سخنش  شاید  تا  و  بگشاید  »أَهْدِیَكَ  مثبت  های 

بیان   ۀفَتَخْشَى« دربار  امکان فرعون،  امر هدایت برای فرعون  پذیر گر این است که 

اش علیه حقیقت منجر شده است. از این  دلی است؛ اما پافشاری او بر باطل به سخت 

حتوای رسالت موسی را دعوت فرعون به پاکی از طغیان و هدایت او  رو، خداوند م

به  پروردگار  معرفی می به شناخت جایگاه  إِلَى  ﴿  ۀ کند. جملمنظور خشیت،  اذهَْبْ 

تعلیلی برای   ﴾ إِنَّهُ طَغَى﴿است، و   ﴾نَادَاهُ رَبُّهُ ﴿تبیین و توضیحی برای عبارت    ﴾ فِرْعَوْنَ

فعل امر »اذْهَبْ« است، به همین دلیل با حرف تأکید »إِنَّ« جهت اهتمام و تقویت  

 
13  Al-Niyshābūrī, Niẓām Al- Dīn. (1995). Gharāʻib Al- Qurān Wa Raghāʻib Al- Furqān. 

(Vol. 6). Beīrūt: Dār Al- Kutub Al- ʻIlmīyyah, P. 441. 
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است. شده  همنشین  آی   14دستور،  فَتَخشْی وَأَ ﴿   ۀهمچنین  رَبِّكَ  إِلَى  بیان    ﴾ هْدِیَكَ 

کند که گفتمان موسی و فرعون با خطاب »رَبِّكَ«، برای معرفی پروردگار و ایجاد  می 

ای صمیمی بین خدا و فرعون و به چالش کشیدن موقعیت ذهنی مخاطب  رابطه 

آید. شمار می زدایی فرعون به است که این یکی از اقدامات موسی برای مشروعیت 

های گوناگون مخاطبان، از استدلال انبیا و مبلغان الهى باتوجه به شرایط و موقعیت

اند. در روش عاطفى قرآن،  برده عقلى و عاطفى براى تأثیرگذارى و اقناع آنها بهره می 

می  باعث  و  شده  مطرح  لطافت خاصی  با  برهانى  و  استدلالى  عاطفمطالب    ۀ شود 

ریشه انسان تغییرات  لذا  شود؛  تحریك  به ها  مخاطبانش  در  عمیق  و  وجود  ای 

آنچه از روش برخورد موسی با فرعون مشاهده شد، نوعی کنش عاطفی    15آورد. می 

همچنین   گوینده(.  خاص  احساس  دادن  )نشان  است.  مخاطب  مقابل  در  گوینده 

گفت  طریق  از  باید  تربیت  مخاطب  شروع  اگر  حتی  باشد،  صمیمانه  وگوی 

الگوی  سرکش با  است  لازم  نیز  اقناع  و  تأثیرگذاری  برای  است.  جامعه  فرد  ترین 

 (. ۱۵۹عمران، آمیز وارد گفتمان شد. )آل مسالمت

 کارکرد ترغیبی .  2.2.2.3

به  جهت را  پیامی  گوینده  است.  مخاطب  متوجه  ترغیبی  کارکرد  در  پیام  گیری 

شود؛ یعنی ارتباط بر گیرنده  کند که به کنش شنونده منجر می شنونده منتقل می 

تبلیغات دارد، و در آن اطلاع متمرکز است. این کارکرد نقش مهمی   سانی و  ردر 

 16برانگیختن احساسات مخاطب، هر دو به موازات وجود دارد. 

و    ، ﴾ اذهَْبْ إِلىَ فِرْعَونَْ إِنَّهُ طَغَى ﴿ السلام( در عبارت  دستور خداوند به موسی )علیه 

ای بارز از کارکرد ترغیبی و  موسی، نمونه   ۀبرخورد فرعون در برابر دعوت و معجز 

دستورات   تمام  مناجات،  تکمیل  از  بعد  موسی  است.  ارتباطی  الگوی  این  کنشی 

 
14  Ibn ʻĀshūr, Muḥammad. Al- Taḥrīr Wa Al- Tanwīr, Vol 30, P 30. 
15  Ḍīyāʻī, ʻAlī Akbar. (2019). Rawishʻhāy Tablīghī Ḥaḍrat Mūsā Dar Qurān. n.p. Nashrīyeh 

Mishkāt, P. 136. 
16  Yākūbsin, Rūman. Sākhtār Girāyī, Pasā Sākhtār Girāyī Wa Muṭāliʻāt ʻadabī, P 87. 
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به   تا جایی پیش رفت که نوبت  ابلاغ کرد و  خداوند را به مخاطب، یعنی فرعون 

بزرگ، یعنی معجزه، برای اثبات حقانیت رسالتش و تحقّق محتوای    ۀ دادن نشاننشان

الْکُبْرَى﴿   ۀ دعوتش رسید. دلالت حرف »فاء« در آی الْآیۀََ  به این نکته اشاره    ﴾ فَأَرَاهُ 

دلیل تمرکز  وگوهایی بین گوینده و مخاطب پیش آمده است، اما به دارد که گفت 

ذهن خواننده به واکنش مخاطب، قسمتی از آنها حذف شده است؛ و در تقدیر چنین  

السلام( در مقابل  شجاعت و جرأت موسی )علیه   17است: »فذهب الیه فدعاه و ناداه«. 

پربسامدترین کنش  از  به پادشاه سرکش  این سوره  در  ترغیبی  شمار های گفتمان 

پرداز احساسات و مهربانی مخاطب را مورد چالش قرار داده و درنهایت،  آید. گفته می 

کند.  موسی با ایمان و توکل، این پیام را با مهارتی ستودنی به مخاطبش منتقل می 

وپنجم سوره، کنش گفتاری و افعالی و الگوی  ویکم تا بیست(. آیات بیست46)طه، 

کند. مطابق این آیات، فرعون  فرعون در برابر جنبش موسی را شناسایی می   ۀ مقابل

 برای مهارکردن حرکت و جنبش موسی دو اقدام انجام داد: 
ای پندارد؛ یعنی تکذیب نشانه اول، ارتباط موسی با پروردگار جهانیان را دروغ می 

می  بر صدق سخن خویش  که  نتیج است  می   ۀآورد.  چنانکه  تکذیب،  فرماید:  این 

، سرپیچی فرعون است از فرمانی که موسی از جانب خدا به او ابلاغ  ﴾ فَکَذَّبَ وَعَصَی﴿

دارد که  می  نکته  این  به  اشاره  عَصَى«،  انکاری »کَذَّبَ و  دو فعل  کند. همنشینی 

فرعون، رسالت موسی را با قلب و زبان منکر شد و در مقام عمل هم تمرّد و توطئه  

 نمود. »عَصىَ« اشاره به مقام عمل و آثار عینی تکذیب دارد.

دوم، تلاش فرعون در راستای مقابله و انتخاب مسیری کاملاً متناقض با دعوت الهی  

فَناَدَى. فَقَ ﴿ کند:  است، چنانکه خداوند بیان می أَدْبَرَ یسَْعَى. فحَشََرَ  أَناَ ربَُّکمُُ  ثُمَّ  الَ 

(. آمدن فعل مضارع »یَسْعَى« بعد از سه فعل ماضی،  24  -   22)نازعات،    ﴾الْأعَْلَى

 
17  Al-Ṭanṭāwī, Muḥammad. (1997). Al- Tafsīr Al- Wasīṭ Līlqurān Al- Karīm. (Vol. 15). 

Miṣr: Dār Al- Nihḍah, P. 271. 
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تصویر پرشتاب    18دلالت بر تلاش مستمر مخاطب در انکار موسی و رسالتش است.

حوادث و کنش منفی مخاطب در توالی افعال » فَکَذَّبَ، عََصَى، أَدْبَرَ، یَسْعَى، فحَشََرَ  

گری خود و  و فَناَدَی«، کاملاً تجسم یافته است. فرعون برای تثبیت جایگاه طغیان 

کند تا فضای تنشی گفتمان را با واژگان »حشر  تأکید بر ربوبیت و قدرتش، تلاش می 

  ۀ و نادی« افزایش دهد. همچنین او در الگوبرداری از روش موسی، با استفاده از واژ 

مخاطبان خود و تغییر نظام    ۀ»ربَُّکُمُ« در پی حذف پروردگار موسی و گسترش دامن 

گفته  است. سپس  کنش گفتمان  بر  مخاطب  ذهن  کردن  متمرکز  برای  های  پرداز 

منفی فرعون، و برای جلوگیری از پراکندگی ذهنی و جاگرفتن شخصیت فرعون، نهُ  

گردد.  مرتبه از ضمیر غایب استفاده کرده است که تمام این ضمایر به فرعون برمی 

به  این، خداوند  بر  واژگان همافزون  از  راوی داستان،  مانند  غیاط  ۀ خانوادعنوان  ن، 

پشت عصیان،  خدایی،  کردن  تکذیب،  ادعای  تنشی  برجستهبرای  و  الگوی  سازی 

فرعون استفاده کرده است. نقش ارتباطی کارکرد ترغیبی و واکنش فرعون در این  

 پاراگراف کاملاً مشهود است.

ویکم این  وهفتم تا چهلدیگرِ نقش و کارکرد ترغیبی در آیات سی   ۀنمون

افعالی   ترک  و  انجام  به  را  مخاطب  آیات، گوینده  این  در  است.  یافته  نمود  سوره 

های قرآنی برای رسیدن بشر به سعادت  کند. تبیین این آموزه ترغیب و تشویق می 

 و رستگاری است. 

 کارکرد ارجاعی .  3.2.2.3

جهت  زبان،  نقشِ  این  به در  کلام  تمامی  گیری  است.  بافت  و  پیام  موضوع  سوی 

شود.  بندی و تحلیل می جملات و عبارات اخباریِ زبان در چارچوب این نقش، طبقه 

یا کذب این  به تعیین صدق  از طریق محیط  گونه جملات،  دلیل اخباری بودنشان 

 
18  Ibn ʻĀshūr, Muḥammad. Al- Taḥrīr Wa Al- Tanwīr, Vol. 30, Pp. 78-79. 
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پذیر است. کارکرد ارجاعی، روابط میان پیام و موضوعی که پیام به آن ارجاع  امکان

 19کند.دهد را مشخص می می 

بیست آیات  در  خبری  تا سیجملات  می وهفتم  را  سوره  این  توان  وسوم 

برانگیز آغاز  عنوان کارکرد ارجاعی، واکاوی کرد. ساختار این آیات با سؤالی تأمل به 

مستحکم می  انسان  خلقت  آیا  مقایسه،  مقام  در  است:  این  سؤال  یا  شود.  است  تر 

مقصود    .﴾ لقْاً أَمِ السَّماَءُ بَنَاهاَأَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَ ﴿آسمانی که خدا آن را برافراشته است؟  

نسبت باور مخاطبان  ترین آفرینش به أفعل تفضیل »أَشَدّ«ُ، سخت   ۀ گوینده از صیغ

  20خداوند متعال است.   ۀچیز در این جهان تابع اراد توانا، زیرا همه   ۀاست نه گویند 

صورت اخباری مطرح شده است، لذا فهم و درک موضوع و  در این نقش، جملات به 

واژگانی میسر نمی  فهم  از طریق  تنها  آیات،  به  مخاطب  بلکه شایسته است  شود، 

بافت یا موقعیت سوره توجه شود. یکی از ابزارهای کارآمد برای کشف سیاق و بافت  

عصر نزول    ۀ گیر جامعها، توجه به مشکلاتی است که گریبانموقعیت آیات و سوره 

توان، بافت  بوده و قرآن در پی علاج آنها برآمده است. از طریق کارکرد ارجاعی می 

 و موقعیت حاکم بر زمان نزول سوره را دریافت. 

  ۀ این سوره برای اثبات امکان زندگی پس از مرگ و در پی درمان مسئل

های منکران قیامت، نازل شده  پراکنی انکار قیامت از طرف ناباوران و پاسخ به شبهه

های کردن استخوان است. این آیات در پاسخ به اشکال نخست مخاطبِ ناباور به زنده

شدن مردگان اشاره  پوسیده، مربوط است. قرآن کریم به حقیقت و چگونگی زنده

می می  اصلاح  رابطه  این  در  را  مخاطبان  نادرست  پندار  و  أإَِنَّا  ﴿کند:  کند  یَقُولُونَ 

الْحاَفِرَۀِ.   فِی  نَخِرَۀ لَمَرْدُودوُنَ  عِظَاماً  کُنَّا  فعل  11-10)نازعات،    ﴾ أَإِذَا  از  خداوند   .)

اوران همیشه این سخن را  مضارع »یقولون« استفاده کرده است تا بیان دارد که ناب

معنای کندن زمین است و  »حفر« به   ۀ« از ریش»حافرۀ  ۀکنند. واژر زبان جاری می ب

 
19  Ṣafawī, Kūrush. Az Zabān Shināsī Bi ʻadabīyāt, P 20. 
20  Al-  Ṭanṭāwī, Muḥammad. Al- Tafsīr Al- Wasīṭ Lī Al-Qurān Al- Karīm, Vol. 15, P 273. 
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. همچنین به راه برگشت  گویند « می حفرۀماند، »به أثری که از کندن زمین باقی می 

مفهوم واژه در این آیه، راه طی شده و حالت نخستین،    21شود.« گفته می نیز »حافرۀ

زندگی  و  قبر  از  خروج  واژ   یعنی  است.  دوباره  آفرینش  به »نخرۀ  ۀو  نیز  معنای  « 

بار، آن هم در  . قرآن این واژه را تنها یك شدن استخوان استپوسیدن و متلاشی 

»عظام« در    ۀ کار برده است. واژبافت انکار رستاخیز و تشکیك در قدرت خداوند به 

  ۀ »رفات و تراب« است، مگر در سور  ۀ کاربست قرآنی در اغلب موارد همنشین واژ

کُنَّا عِظَاماً  ﴿فرماید:  »نخره« است. خداوند می   ۀ نازعات که همنشین واژ أَإِذَا  وَقَالُوا 

أإَِنَّا   جَدِیدًا وَرُفَاتاً  خَلْقاً  تُرَاباً  کَانُوا  ﴿ (؛  49)اسراء،    ﴾ لمََبْعُوثوُنَ  وَکُنَّا  مِتْناَ  أَئِذَا  یقَوُلُونَ 

(. در این آیات، تغییر سبك واژگانی و دستوری  47)واقعه،    ﴾ وعَِظَاماً أإَِنَّا لَمَبْعُوثُونَ

معنای ریز  »رفات« به   ۀشود. واژ»تراب«، »عظام« و »رفات« دیده می   ۀ در سه کلم

  ۀ »عظام« همنشین واژ  ۀدهد، هرجا واژ استقرای آیات نشان می   22و پراکندگی است. 

واژ شود،  هم  ۀ »تراب«  هرجا  اما  اما  است؛  مقدم  آن  بر  و  »تراب«  »رفات«  نشین 

مقدم می »نخرۀ« شود، »عظام«   آنها  را در مراحل  شود.  بر  تغییر سبکی  حکمت 

جستتجزیه  باید  انسان  بدن  کالبد  در  ابتدا  پذیری  مرگ،  از  بعد  زیرا  کرد؛  وجو 

نظر  ها به حال خود باقی است. به شود و استخوان های نرم جسم تجزیه می قسمت

تقدیم    ۀ گر مرحل، بیان »تراب« با »عظام« همنشین شده  ۀ آید در آیاتی که واژمی 

ها است. در این مرحله خاک و  پوسیدگی اجزای بدن انسان بر پوسیدگی استخوان 

ها نیز خرد و تجزیه  ماند؛ اما پس از مدتی طولانی استخوان استخوان از بدن باقی می 

« مقدم شده است،  نازعات که »عظام« بر »نخرۀ  ۀ ه سورازد ی  ۀ شود. بنابراین در آی می 

شدن  استخوان از کالبد انسان، بر خرد و تجزیه   ۀباقیماند  ۀتقدیم مرحل  ۀدهند نشان

 ها است.استخوان
 

21  Al-  Jawharī, Abū Naṣr Ismaʻīl. (1986). Al- Ṣaḥāḥ. (4th Ed, Vol.2). Beīrūt: Dār Al- ʻIlm 

Li Al-Malāyīn, P. 634. 
22  Al-Iṣfahānī, Rāghib. (1991). Al- Mufradāt Fī Gharīb Al- Qurān. (Vol. 2). Beīrūt: Dār 

Al- Qalam., P 90. 
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پرداز در راستای استدلال و تأکید بر وجود معاد و در  عنوان گفته خداوند به 

پاسخ به منکران قیامت، درصدد است تا با استفاده از وجه اخباری پیام، به بیان  

روشنایی، گستردن زمین، رویش    ۀشواهدی از آفرینش، مثل افراشتن آسمان، پدید 

گیاهان و... بپردازد؛ و بدین ترتیب، هرگونه شك و تردید در قدرت و تدبیرش بر  

خداوند در پایان این ساختار از سوره، در مقابله با    23شدن مردگان را بزداید. زنده

بوی دیگری به آیات داده است. انسانی که در برابر خداوند    و   مخاطبِ خودبین، رنگ 

اش کند،  و فرستادگانش طغیان و ایستادگی کرده و در توهّم خویش، تکیه بر برتری 

اش بین خود و جهان آفرینش، کوچکی  سطحی   ۀ از این مسئله غافل است که مقایس

سازد. آیاتی که با زبان مقایسه  ابعاد او برای احساس برتری را به وضوح نمایان می 

این هستی به انسان و نیازش به   ۀ شروع شده و در سیری حکیمانه، امتنان آفرینند 

ساری در وجود  جهت تولید عنصر شرم کند، به امکانات و عناصر حیاتی را بیان می 

ان  خداوند در این آیه، انسان و چهارپای  .﴾تاَعاً لَکُمْ وَلِأَنعَْامِکُمْ مَ ﴿مخاطب منکر است.  

بهره  در جهت  به را  مادیات،  از  استفاده  و  زندگی  امکانات  و  عناصر  از  طور مندی 

سپاس  و  انسان  معنوی  کمالات  و  است؛  گذاشته  هم  کنار  در  از  مساوی  گزاری 

مای   ۀ آفرینند  را  آیات    ۀ هستی  این  همچنین  است.  کرده  بیان  شرافت،  و  برتری 

انسان  نمایان تا شاید  گر قدرت تصرّف خداوند در کل و جزء جهان هستی است 

 24مغرور و طاغى، مانند فرعون، خاشع شود. 
کند،  یکی از واژگانی که به فهم بهتر بافت و موقعیت سوره راهنمایی می 

ونُه بار در قرآن ذکر شده است که  »طغیان« است. »طغی« و مشتقات آن سی   ۀ واژ

به  فرعون  برای  آن  مورد  بزرگترین  پنج  از  یکی  بیان حال  فرعون  است.  رفته  کار 

طغیان  طغیانمصادیق  از  زوایایی  سوره  این  که  است  تصویر  گری گری  به  را  اش 

 
23   Al-Zuḥiylī, Wahbah Bin Muṣṭafā. Al- Tafsīr Al- Munīr Fī Al- ʻaqīdah Wa Al-  Sharīʻah 

Wa Al- Manhaj, Vol. 30, P. 44 . 
24   Ṭāliqānī, Siyyid Maḥmūd. (1983). Partuwī Az Qurān. (4th Ed, Vol.3).  Tehrān: N.P. P. 

109. 
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  ۀ السلام( را تزکی کشد. قرآن کریم در این سوره، نخستین مأموریت موسی )علیه می 

کند کند. افزون بر این، خداوند در پایان سوره نیز بیان می گر اعلام می فرعون طغیان 

  که زندگی دنیا را بر آخرت برگزیند، جهنم خواهد بود.  گر و کسی که عاقبت طغیان 
برپایی رستاخیز و نفی غرور و خودبینی    ۀدرنتیجه، پاسخ به شبهات کافران دربار

سورطغیان محوری  و  کلیدی  موضوعات  از  الگوی    ۀ گر  برمبنای  که  است  نازعات 

 ارتباطی یاکوبسن، دارای کارکرد ارجاعی است. 
 کارکرد فرازبانی .  4.2.2.3

سوی رمزگان است و هدف از آن، تبیین معنای  گیری پیام به در این کارکرد، جهت

هایی که به مفهومی  هایی است که ممکن است گیرنده آنها را نفهمد یا نشانهنشانه

خاص اشاره دارد. در این نوع کارکرد، مرجع پیام، خودِ رمزگان و واژگان است که  

 25شود.ی آن، مقصود گوینده روشن می با تعمق در معنا 

سور در  زبانی  کارکرد  از  نوع  »حافره،    ۀ این  واژگانی، همچون  در  نازعات 

ها دارای بار معنایی خاص هستند  شود. این واژه نخره، ساهره، طامه« مشاهده می 

در حیط یاکوبسن،  الگویی  مبنای  بر  می   ۀ که  قرار  فرازبانی  این  کارکرد  بر  گیرند. 

زَجْرَۀ واَحِ ﴿ اساس، خداوند در آیات   بِالسَّاهِرَۀفإَنَِّمَا هِیَ  ،  13)نازعات،    ﴾ دۀَ. فَإِذَا هُمْ 

های ناباوران است که حیات مجدد را امری  (، درصدد پاسخ به گفتمان استدلال 14

می  می غیرممکن  نشان  آیات  این  انکار  انگاشتند.  به  قاطعیت  با  گوینده  که  دهد 

بازگشت و زنده دهد و میمخاطبان پاسخ می کار آسانی  آنها    ۀشدن دوبار فرماید: 

عنوان  پذیرد. »هِی« به خیزند و بازگشت انجام میبرمی   دا از صوراست و تنها با یك ص

به گزار  بر   ۀضمیر شأن  برانگیختن  و  واژ میبعث  به   ۀگردد.  معنای صدای  »زجرۀ« 

انکارکنندگان قیامت  مهیب ایجاد ترس و وحشت در دل  برای  آور است. این واژه 

بار بودن  « است و بر یك »فعلۀ  ۀواژه در بافت صرفی به صیغ   این  26کار رفته است.به 

 
25  Aḥmadī, Bābak. Sākhtāā Wa Taʻawīl Matn, P. 141.  
26  Siyyid Quṭb. (1991). Fī Ẓilāl Al- Qurān. (Vol. 6). Cairo: Dār Al- Shurūq, P. 381.  
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زنده  سهولت  و  قدرت  معنای  بر  لذا  دارد،  می دلالت  مجدد  قید    27افزاید.کردن 

  « است. در بافت نحوی، تعبیر »زجرۀ واحدۀ« »واحِدَۀ« تأکیدى بر یکبار بودن »زَجْرَۀ

ناگهانی  و  توانایی خداوند  بودن رستاخیز و آسان اشاره به شتاب  بودن آن در برابر 

محشر که جایگاه    ۀخفتگان را از خاک بیدار خواهد کرد و بر عرص  ۀ است که هم

می  حاضر  نیست،  غفلت  و  معنای  خواب  فجائیه،  »إذا«  صرفیِ  بافت  در  نماید. 

  ۀ کند. واژامت را تقویت می »ناگهانی« نهفته است. این معنا سرعت در برپایی قی

تصویری که این واژه برای زمین    28معنای بیدار ماندن در شب است. « به »ساهرۀ

کند، نشان از برخورد انسان با  دوم و جنبش زمین توصیف می   ۀمحشر بعد از نفخ

از بزرگی رخداد آن، هشیار و   انسان  سرزمینی بسیار سهمگین و پهناور دارد که 

سرگردان است تا به اعمالش رسیدگی شود. این واژه، اشاره به موقعیت و وضعیت  

زمان مشخصی دارد که کسی به جز فرستنده و گوینده از محتوای کامل آن آگاه  

عنوان رمز القاء شده است که با رمزگشایی از آن در قالب تفسیر و  نیست؛ لذا به 

 کند.تحلیل و نیز با ایجاد نقش فرازبانی، با ذهن و تصوّر مخاطب ارتباط برقرار می 
علاوه بر مطالب فوق، تکرار حرف »هاء« در آیات دوازده و سیزده، حالات  

لایش فشارهای روانی همراه با ترس و وحشت  روانی انسان را آشکار کرده و در لابه 

آورد که با بافت معنایی آیات پیوند  وجود می آهنگی را به   ۀ کند و ضربرا تولید می 

سمت  »ساهره« به   ۀ گیری پیام واژباتوجه به الگوی یاکوبسن، جهت  29محکمی دارد. 

تجسّم   درصدد  خداوند  زیرا  است؛  سوره  مخاطب  و  مفاهیم  گوینده  به  بخشیدن 

رستاخیز و قیامت است و در پیِ آن، درک مفاهیم    ۀتر کردن گزارانتزاعی و ملموس 

 شود.تر می ذهنی و انتزاعی برای مخاطب نیز آسان 

 
27  Ibn ʻĀshūr, Muḥammad. Al- Taḥrīr Wa Al- Tanwīr. Vol. 30, P 30. 
28 Al-  Farāhidī, Khalīl Bin Aḥmad. (n.d). Kitāb Al- ʻaiyn. (2nd Ed, Vol.4). n.p. Maktabah 

Hilāl, P. 6. 
29  Dafih, Bi Al-Qāsim. (2008). Namādhij Min Al- Iʻajāz Al- Ṣuwtī Fi Al- Qurān Al- Karīm 

Dirāsat Al- Dalālīyah. n.p. Majalah Kullīyyah Al- Ādāb, P. 23. 
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های موجود در سوره که دارای کارکرد فرازبانی است و با بافت  از دیگر واژه 

فَإِذَا جاَءَتِ الطَّامَّۀُ  ﴿ ای دارد، »الطَّامّۀ« است. و فضای سوره هماهنگی و انسجام ویژه 

(.  36  -  34)نازعات،    ﴾رِّزَتِ الْجَحِیمُ لمَِنْ یَرىَالْکُبْرَى. یَوْمَ یَتَذَکَّرُ الإِْنسَْانُ ماَ سَعَى. وَبُ 

کردن چیزی با  بر پنهان  معنای غلبه و برتری و احاطه است. »الطَّامَّۀ«این واژه به 

دیگر،  دلالت  اندازهبه   چیز  سازد،  یکسان  دیگر  چیز  هر  یا  زمین  با  را  آن  که  ای 

ای که حوادث دیگر را درنوردد و بر همه غالب آید،  همچنین به حادثه   30کند.می 

کاربرد این واژه در اینجا به این دلیل است که قیامت مملو از    31شود.نیز گفته می 

برد و با ترس و وحشتی که دارد،  چیز را در خود فرو می حوادث هولناک است و همه 

حرف »طاء« نیز دارای ویژگی استعلاء است که بزرگی و    32شود.بر همه چیره می 

کار رفته در کلمه،  کشد. همچنین مدّ به های قیامت را به تصویر می چیرگی سختی 

به امتداد و گستردگی رعب و وحشت رستاخیز و طولانی بودن آن روز اشاره دارد.  

است؛ زیرا    ﴾ علْىَأَناَ رَبُّکُمُ الْأَ ﴿وصف »کبری« برای »الطامۀ«، پاسخی بر ادعای فرعون  

 بنابراین  سرکش یا هر انسانی است.  ۀ تر از فکر و اندیشرستاخیز بزرگتر و هولناک 

  حرکت  دارای و دارجان  موجودی مانند  را قیامت رمزگان، این از استفاده با گوینده

  رستاخیز   وقوع  این،  بر  علاوه.  است  کشیده  تصویر  به  گیرد، می   بر  در  را  هاانسان   که

. است  شده  سازیمفهوم   رستاخیز،  هولناکی  جهتبه   نیز  »جاء«  حرکتی  افعال  با

 (.23 فجر، )
آی  دو  در  می   ۀگوینده  توسعه  بیشتر  را  قیامت  زمانی  ظرف  و  بعد،  دهد 

الإِْنسَْانُ ماَ سَعىَ. وَبُ ﴿فرماید:  می  یَتَذکََّرُ  لمَِنْ یَرَى یَوْمَ  الْجَحِیمُ    - 35)نازعات،    ﴾ رِّزَتِ 

معناى تلاش  »یَوم« ظرف براى آمدن »طامۀ کبرى« است و »سَعى« به   ۀ ( کلم36

 
30   Ibn Fāris, ʻAḥmad. (1998). Maqāyīs Al- Lughah. (Vol. 3). Beīrūt: Dār Al- Kutub Al- 

ʻIlmīyyah, P. 405 . 
31  Al-Iṣfahānī, Rāghib. Al- Mufradāt Fī Gharīb Al- Qurān, Vol. 2, P. 498. 
32  Al-Ṭabarī, Muḥammad Bin Jarīr. (1999). Jāmiʻa Al- Bayān Fī Tʻawīl Al- Qurān. (Vol. 

24). n.p. Muʻassisah Al- Risālah, P. 211.   
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ها یا اشیای فاقد درون و بیرون،  ظرف، پدیده   ۀاستعار جدى )خیر و شر( است. در

ای است که چارچوب  شوند؛ برای مثال، روز، پدیدهواجد درون و بیرون فرضی می

شکل  ها درون یك روز معیّن، روز قیامت را به مشخصی ندارد و قرارگرفتن انسان

کند. درواقع، قرآن با تصویرسازی استعاری و انسجام  سازی میظرف مفهوم   ۀاستعار

  را   خود  میان آیات، در تفهیم روز رستاخیز و روز یادآوری اعمال افراد، اهداف دینی

جحیم آتش بزرگ و وسیعی    است.  جهنم  همان  جحیم.  کند می   القاء  مخاطب  به

جهنم مفهومی انتزاعی دارد و عینی    ۀ واژ  33. قرار دارداست که در گودالی عمیق  

از جهنم ندارد و چیستی و ماهیت آن   آنجا که مخاطب هیچ ذهنیتی  از  نیست. 

برایش قابل تصوّر نیست، درنتیجه فرستنده از طریق مفهوم عینی واژگان »مأوی:  

کند تا  سازی می جحیم را مفهوم   ﴾نَّ الجَْحِیمَ هِیَ الْمَأوَْى فَإِ ﴿   ۀ منزل و مکان« در آی

جحیم از فعل »برز« استفاده کرده   ۀقابل درک شود. سپس گوینده برای تبیین واژ 

شکل ویژه و غیرمسبوق نهفته است.  است. در معنای این فعل، آشکار شدن چیزی به 

  ۀ حاشی  ۀ جهنّم با فعل مضاعف و مجهول »َبُرِّزتَ«، عامل جمل  ۀهمچنین ظهور پدید 

روانی شده است، چون هدف گوینده نمایان ساختن آتش جهنّم به مستحقان آن  

است.  رستاخیز  روز  مطرح   34در  تحلیلات  این،  بر  واژافزون  برای  »طامّۀ«    ۀ شده 

و طغیان دارد  انذاری  بیان  ارجاعی،  نقش  و  بافت سوره  با تهدیدی  براساس  را  گر 

دهد که در سرای آخرت خبری از جاه و  کند و به او هشدار می بزرگ خطاب می 

جلال و برتری موهوم دنیوی نیست و هرکس با هر شأن و جایگاهی که در دنیا  

 دارد، حاضر خواهد شد.  
معمولی در گزینش واژگان و استفاده    ۀ طور خلاصه، گوینده با گریز از شیوبه 

گر مبدل شود. این نوع  از واژگان نامألوف، باعث شد، زبان هنجار به زبان آفرینش 

 
33   Ibn ʻĀshūr, Muḥammad. Al- Taḥrīr Wa Al- Tanwīr, Vol. 30, P 90. 
34   Muṣṭafawī, Hasan. (1984). Al- Taḥqīq Fī Kalamāt Al- Qurān Al- Karīm. (Vol. 11). 

Tehrān: Wizārat Farhang Wa Irshād Islāmī., P. 271. 
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افزایش نفوذ سخن در شنونده و به تکاپو   ۀ هنجارگریزی، افزون بر پرباری زبان، مای

  درآوردن ذهن مخاطب جهت درک بهتر سخن است.
 کارکرد ادبی .  5.2.2.3

این کارکرد، توجه را به ساختار نحوی، زبان ادبی و الگوهای آوایی نهفته در پیام  

برجسته  های شاعرانه و زیباآفرینی زبان را  کند. تأکید بر خود پیام، جنبه جلب می 

کلام حق، این مطلب صحیح نیست که کلام صرفاً با کارکرد    ۀ نماید. البته دربارمی 

انتقال معنا   ۀادبی و برانگیختن حس زیبایی در مخاطب بیان شده باشد؛ بلکه پدید 

گیری پیام در نقش  در قرآن، اولویت اولِ خالق أثر، یعنی خداوند متعال است. جهت

وفور  ها، به ادبی متوجه خود پیام است. قرآن کریم در تبیین برخی مفاهیم و اندیشه 

سازی زبان و تأثیر بر مخاطب استفاده کرده است.  زبانی برای برجسته  ۀاز این قاعد 

ای از کارکرد زبانی برمبنای الگوی  وششم این سوره نمونه ودوم تا چهلآیات چهل

  آید.شمار می یاکوبسن به 
زمان برپایی رستاخیز    ۀانکارآمیز گوینده دربار خداوند در پاسخ به پرسش  

از این کارکرد استفاده کرده است. ساختار این بخش از آیات با یك پرسش شروع  

زمان فرارسیدن قیامت    ۀ سؤال دربار.  ﴾نِ السَّاعه أَیَّانَ مُرسْاَهاَیَسْأَلُونَكَ عَ ﴿ شود:  می 

شود. آگاهی از جزئیات این مورد، صرفاً مختص  است که از طرف ناباوران مطرح می 

خداوند علام الغیوب است؛ درنتیجه، این پرسشی شایسته نسیت و پاسخی برای آن  

  ۀ وجود ندارد. فعل »َیسْألَُونَكَ« پانزده بار در قرآن تکرار شده است که مخاطب اولی 

وسلم( است. این فعل چهار بار در بافت و سیاق  علیه اللهپرسش، پیامبر أکرم )صلی 

به صیغ فعل  این  است. طرح  مطرح شده  موقعیت   ۀ قیامت  از  و  مضارع، حاکی  ها 

گزارکنش  به  نسبت  مخاطبان  ذهنی  واژ  ۀ های  است.  آخرت  در  مجدد    ۀ زندگی 

شده است. این    های قیامت است که چهل مرتبه در قرآن تکرار »الساعۀ« یکی از نام 

زبان  نگاه  از  به واژه  »الساعۀ«  شناختی  به  آن  از زمان است و اطلاق  معنای جزئی 
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بنابراین، »الساعۀ« عنصر ذهنی    35جهت ناگهانی بودن یا گذر سریع زمان است. به 

رساند. این واژه از عناصری است که ذهن خواننده را  است که نزدیکی قیامت را می

 بخشد تا به درک بهتری از حقیقت قیامت نایل گردد. سامان می 
دهد »أَیَّانَ« برای پرسش از زمان امری بعید است و استفاده از آن نشان می 

شود. لحن انذاری پاسخ این سؤال  که این سؤال، از سر انکار و تکذیب پرسیده می 

»مُرسی« اسم زمان یا مکان یا مصدر    ۀ کند. واژ نیز رویکرد انکاری سؤال را تأیید می 

عظیم  و  بزرگ  شیء  استقرار  آن،  معنای  و  کشتی  است  قالب  در  که  است  الجثه 

سرگردان تصویرسازی شده است. خداوند در این کارکرد زبانی، نامعلوم بودن موعد  

سازی کرده است؛  دقیق وقوع رستاخیز را در قالب تشبیه، برای مخاطبانش مفهوم 

به این شکل که آن را به کشتی تشبیه کرده که موعد لنگرانداختنش بر مردم و  

 شیده است. مسافران پو
در ادامه، خداوند با استفهام انکاریِ »فِیمَ أَنْتَ«، مخاطبش، یعنی پیامبر را  

انذاردهنده    ۀ ای )زمان وقوع قیامت(، خارج از حیطکند که چنین گزاره توجیه می 

»فیم« مرکب    ۀدست پروردگار است. واژمعرفی شده است و زمان قیامت مطلقاً به 

خاطر حرف جر »فی« تخفیفاً حذف شده  از »فی« و »ما« است. حرف »الف«، به 

و   است  ما«  »فی  ادغام  بدون  و  »فیما«  ألف  حرف  حذف  بدون  واژه  این  است. 

وچهار بار در قرآن تکرار شده است. ممکن است، حکمت از حذف حرف »ألف«  سی

کوتاه  آیات،  این  پرسشدر  بین  گفتمان  پاسخکردن  و  دربار گر  زمان    ۀگزار  ۀگو 

 رستاخیز باشد. 
»منتهی« از نظر صرفی، مصدر میمی )به پایان رسیدن( یا اسم مکان    ۀواژ

پرداز  )مکان به غایت رسیدن، پایان( یا اسم زمان )زمان به غایت رسیدن( است. گفته 

را مطرح   ﴾ إِلَى رَبِّكَ مُنْتهَاَهاَ﴿ دلیل حصر آگاهی از زمان و مکان رستاخیز، عبارت به 

 
35  Al- Iṣfahānī, Rāghib. Al- Mufradāt Fī Gharīb Al- Qurān, P. 434 . 
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قبل و برجسته نمودن ناآگاهی از زمان و   ۀ کرده است. همچنین برای تأکید بر گزار 

مکان رستاخیز، »الی ربك« را بر »منتهاها« مقدم کرده است. خداوند بعد از بیان  

أنَْتَ  إنَِّماَ  ﴿کند:  قیامت، مسئولیت پیامبر در قبال این شبهات را مشخص می   ۀگزار

مردم باید تنها معارف و مفاهیمی را از پیامبر درخواست کنند    . ﴾ یَخشْاَهاَمُنْذِرُ مَنْ  

او است. در این آیه، تأثیرپذیری از انذار و هشدار   ۀمسئولیت و وظیف  ۀکه در حیط 

خاطر پرداز به پیامبر فقط به اهل خشیت تخصیص داده شده است. همچنین، گفته 

خشیت را    ۀبخشی از خطر طغیان و سرکشی، سه بار واژ بافت سوره و هشدار آگاهی 

در سوره ذکر کرده است که در هر سه مورد، با ابزار شناخت، یعنی هدایت و عبرت  

 و انذار همنشین شده است.
زمان وقوع قیامت و نزدیك بودن آن را در    ۀدر پایان سوره، گوینده مسئل 

می  ترسیم  دارد،  ادبی  کارکرد  مخاطب  برای  که  تشبیهی  و  تمثیل  و  قالب  کند، 

کَأَنَّهُمْ یَوْمَ یَرَوْنهَاَ لَمْ  ﴿ سوزاند: سؤال از زمان را می  ۀدهد که ریشای پاسخ می گونه به 

مقصود از »لبَْث« در »لم یلبثوا«، درنگى است که در    . ﴾عشَِیَّۀً أَوْ ضُحاَهاَیَلْبَثُوا إِلَّا  

دهد. این زمان در مقایسه با آنچه انسان در رستاخیز با آن مواجه  دنیا و برزخ رخ می 

خواهد شد، بسیار اندک است. باوجوداین، قیامت در وقت برپایی، تأثیر عظیمی در  

مندی از دنیا در نظرشان اندک و  و بهره آورد که زندگی دل و درون انسان پدید می 

جلوه  می می   ناچیز  و  شام کند  یا  روز  از  بخشی  دنیا  زندگی  که  یا  پندارند  گاه 

افزون بر این، پیام کوتاهی عمر دنیا و نزدیکی وقوع    36گاهی بیش نبوده است. چاشت

دهد که از چارچوب  گرانی را مخاطب قرار می رستاخیز، باتوجه به بافت سوره، طغیان 

برتری  و  مادی  لوازم  و  زندگی  و  کرده  تجاوز  خدا  را  جوییبندگی  دنیوی  های 

آیات   ۀشدن فاصلاز لحاظ آوایی، ختم   .﴾ فَأَمَّا مَنْ طَغَى. وَآثَرَ الْحَیاَۀَ الدُّنْیاَ ﴿اند:  برگزیده 

و کوبنده  بسیار عمیق  موسیقی  تصویر می به »ها«،  به  مخاطب  برای  را  کشد. ای 

 
36   Seyyid Quṭb. Fī Ẓilāl Al- Qurān, Vol. 6, P. 719. 
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بعد هم و  قبل  در  »ألف«  مد  و    ۀ همچنین، وجود حرف  امتداد  بخش،  این  آیات 

در  خواننده با تأمل    بخشد.کشیدگی آوایی کلام را دوچندان کرده و استحکام می 

پیام، یعنی خداوند، کوتاهی زندگی دنیا و زودگذر    ۀد یابد که فرستناین آیات، در می 

و   توجه  پیام مرکز،  نمایش گذاشته است.  به  ادبی و عمیق  قالبی  آن را در  بودن 

  های ماندگار در ذهن است.تأثیرگذاری بر مخاطب و انتقال معانی و پیام 
های ارتباطی یاکوبسن است  هایی که بیان شد، ازجمله موارد نظریه نمونه 

که به خودی خود محور کلام قرار گرفته است و مخاطب را متوجه شکل و محتوای  

 کند.آن می 
 کارکرد همدلی .  6.2.2.3

جهت به هرگاه  پیام  کارکرد  گیری  شود،  معطوف  ارتباطی(  )مجرای  تماس  سمت 

کند تا بین مخاطبان خود  شود. در این نقش، گوینده کوشش می همدلانه برقرار می 

هایی که با هدف جلب توجه مخاطب صادر  به نظر یاکوبسن، پیامارتباط برقرار کند.  

دهد یا نه، نقش  جهت تبیین اینکه مخاطب به سخنان گوش فرا می شوند، به می

  ﴾لكَِ لَعِبْرۀًَ لمَِنْ یَخشَْى إِنَّ فِی ذَ ﴿  ۀ این کارکرد زبانی در آی  37. کند همدلی را ایجاد می

 شود.مشاهده می 
سور در  موسی    ۀ خداوند  داستان  از  کوتاهی  گزارش  از  بعد  نازعات 

آموزی و پندگیریِ مخاطب بیان  السلام( و فرعون، هدف از این روایت را عبرت )علیه 

معنای »عبور کردن« از سطح به  »عبر« به  ۀکند. »عبرۀ« بر وزن »فعلۀ« از ریش می 

»عبرت« و مشتقات آن،    ۀ واژ  38عمق و از ظاهر به باطن و از پوسته به مغز است. 

صورت اسمی و یك  هفت بار در قرآن کریم ذکر شده است. از این تعداد، شش بار به 

صورت فعل امر »اعتبروا«، آمده است. باتوجه به بررسی مجموع آیات قرآن،  بار به 

 
37   Ḥātamī, Saʻid Wa Hamkārān. Taḥlīl Rūykard Taʻalīmī Abū Saʻid Abū Al- Khiyr Bar 

Mabnāy Irtibāṭat Kalāmī Yāskūbsin, Pp. 87-114. 
38  Al-Iṣfahānī, Rāghib. Al- Mufradāt Fī Gharīb Al- Qurān, Vol. 2, P. 543.  
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و   راه شنیدن  از  و محسوس  آن، شناختی ظاهری  است که طی  فرآیندی  عبرت 

گیری از عقل و اندیشه، سبب درک و معرفت  شود و با بهره کردن حاصل می مشاهده

   شود.درونی می 
های قرآن، سه  گیری از انحطاط و نمادهای منفی در داستان قرآن کریم برای عبرت 

به  را  ترکیبی  و  اخباری  تعابیر  انشایی،  تعابیر  آنچه در سور روش  برده است.    ۀ کار 

از جملات   ترکیبی  با  نازعات مطرح شده، ازجمله تعابیر ترکیبی است که متکّلم 

های توصیفی و دستوری، مخاطبش را  اخباری و انشایی، یا با در هم آمیختن گزاره 

عبرت  می به  سوق  گمراهان  و  بدکاران  سرنوشت  از  میان،  گیری  این  در  دهد. 

ای از نماد مقتدر و ظالم و سرکش را برای  پرداز با توصیفی هنرمندانه، نمونه گفته 

کند و سرنوشت این شخصیت را برای تمام صاحبان قدرت و  مخاطب معرفی می 

به تصوی آی ر می ثروت  از  این جریان  باشد.  برای همگان  و عبرتی  تا درس    ۀ کشد 

لِكَ  إِنَّ فِی ذَ ﴿   ۀشود و به آی (، شروع می ۱۷)نازعات،    ﴾ اذهَْبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى ﴿

لمَِنْ     حکمت   راهبردی،  نگاریآینده.  یابد می   خاتمه   ، (۲۶   )نازعات،  ﴾ یَخشَْى لَعِبْرَۀً 

  تأثیرگذار  وقایع  که  است  گفتمانی  ایمجموعه   هاداستان  این.  است  قرآنی  هایروایت

  که  است  موقعیتی در  مخاطب  نهادن   آن،  هدف  و   گذاردمی   رو  پیش  را  پیشرفت   در

  آرمان   جهت  در   را  آینده  و  گیرد  قرار  صلاح  و  پایداری  مسیر  در  خود،  برگزیدن  با

جانشین    ۀاشار  ضمیر  ، (۲۶تا۱۷  آیات)  ساختار  این  در .  بزند   رقم   الهی »ذلك« 

  ۀ ها را به یکدیگر پیوند داده است و از بیان دوبارعنصری داستان قبل شده و متن

کلام برای اهمیت و    ۀداستان و عبارات جلوگیری کرده است. در این آیه، گویند 

کند تا  گزاری به مخاطبانش، ارتباطی دوسویه و پویا برقرار کرده، و تلاش می ارزش 

و درک  زمینه  قرآنی  روایت  و  در فهم متن  که مشارکت مخاطب  سازد  فراهم  ای 

مفاهیم پنهان، افزایش یابد. همچنین سعی دارد با القای عبارات »خشیت و اعتبار  

وگو شود و از این طریق، از توجه و تداوم ارتباط با  گرفتن«، با مخاطب وارد گفت
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آموزی او اطمینان حاصل کند. علاوه بر مطالب فوق، این آیه نوعی  قصه و عبرت 

و مخاطب پدید می چالش ذهنی هدف  را در ذهن شنونده  را در  مند  آنها  و  آورد 

 کند.فرآیند تحلیل داستان دخیل می 
صورت غیرمستقیم و نامحسوس، پیامش  خواهد به در حقیقت، خداوند می 

را در قالب قصه برای مخاطبان بیان کند. همچنین در پی آن است تا مخاطبان را  

خود تطبیق دهد.    ۀاز حصار تاریخ عبور دهد و مخاطب بتواند تاریخ را با حال و آیند 

توجه مخاطب  منظور جلب هایی که به چنانکه بیان شد، به اعتقاد یاکوبسن، پیغام

کند. در این آیه نیز با هدف متوجه ساختن  شود، نقش همدلی را ایجاد می صادر می 

به   نقش  این  پیام صادر شده،  او و دریافت  تمرکز  از توجه و  اطمینان  و  مخاطب 

 روشنی مشهود است. 
 

 گیری نتیجه .  4
نازعات با استفاده    ۀشناختیِ آیات سوراین پژوهش با هدف ورود به روش تحلیل زبان 

ارتباطی یاکوبسن در    ۀاز الگوی ارتباطی یاکوبسن، بررسی و تحلیل شده است. نظری

عنوان یکی از ابزارهای کارآمد تحلیل متون مختلف، ازجمله  مطالعات زبانی، به   ۀحوز

های گفتمانی، افق  گیری از جدیدترین روش شود. بهره کار گرفته می متون دینی به 

  آورد.شناسی را فراهم می جدیدی از مباحث تفسیری و زبان 
سور  در  کریم  رستاخیز،    ۀ قرآن  انکار  قبیل  از  اعتقادی،  مفاهیم  نازعات، 

کردن  های آفرینش و مطرح السلام( و فرعون، برشمردن نشانه گفتمان موسی )علیه 

جهت تبیین هدف )هشدار  زمان وقوع قیامت را بیان کرده است. این بیان، به   ۀشبه

گران و منکران معاد و تأکید بر حتمیت وقوع قیامت(، صورت گرفته است.  به طغیان 

براساس الگوی ارتباطی یاکوبسن و بافت سوره، کارکرد ترغیبی و ارجاعی )مخاطب  

های موجود در سوره  و بافت( در این سوره از بسامد بالایی برخوردار است. غالب پیام
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خاطر بافت سوره، کارکرد  پیام است. همچنین به   ۀمتوجه مخاطب ناباور یعنی، گیرند 

 ادبی در این متن کمتر نمایان شده است. 
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